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 ارزش ۴۴ همتی 
معاملات بورس کالا

بورس کالای ایران اعلام کرد در هفته گذشته ۲ میلیون 
و ۱۵۶ هزار و ۶۰۶ تــن انواع محصول به ارزش 43/9 
هزار میلیارد تومان دادوستد شــد. به گزارش ایرنا، در 
هفته گذشته تالار محصولات صنعتی و معدنی شاهد 
معاملــه ۵۶۲ هــزار و ۱4۶ تن محصول بــه ارزش ۲۰ 
میلیارد تومــان بود. در این تالار 4۸۷ هــزار و ۷4۶ تن 
محصولات فولادی، ۶۱ هزار و ۲۰۰ تن آهن اسفنجی، 
9 هزار و ۱۷۰ تن آلومینیــوم، ۲ هزار و ۸3۰ تن مس و 
یک هــزار و ۲۰۰ تن روی معامله شــد. از طرفی در دو 
بخــش داخلی و صادراتــی تالار فرآورده هــای نفتی و 
پتروشــیمی 3۶3 هزار و ۷۰۷ تن انواع کالا و محصول 
به ارزش ۱۲/۵ هزار میلیارد تومان به فروش رسید. در 
تالار فرآورده های نفتی و پتروشــیمی ۱9۲ هزار و 9 تن 
قیر، 9۰ هزار و 3۲3 تن مواد پلیمری، ۲۶ هزار و ۸۸9 
تن مواد شیمیایی، ۲۷ هزار و ۷۶۵ تن گوگرد، ۲۲ هزار 
تن لــوب کات، 4 هزار و 4۱ تن روغــن، 3۸۰ تن عایق 

رطوبتی و 3۰۰ تن گازها و خوراک ها معامله ش.

 کاهش واردات گوشت
در آینده

وزیر جهاد کشــاورزی از برنامه ریــزی برای کاهش ۲۰۰ 
هزار تنی واردات و خودکفایی کشــور در تولید گوشــت 
قرمز تا سه سال آینده خبر داد. به گزارش ایلنا، غلامرضا 
نوری قزلجــه عنوان کــرد: در تولید گوشــت حدود 3۰ 
درصد هزینه هــا را با ارز ترجیحی پوشــش می دهیم و 
حــدود ۷۰ درصــد آن با همان شــرایط بــازار آزاد که در 
اقتصاد کشــور وجود دارد، تنظیم می شــود و در نتیجه 
احتمال نوســان وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی باید 
حامی دامداران و تولیدکنندگان باشد که تولید اقتصادی 
و به صرفه شود و هم از مصرف کنندگان حمایت کند. او 
با اشــاره به اینکه ۸۰ درصد گوشــت مورد نیاز کشور در 
داخل تولید می شــود، گفــت: از ۲۰ درصد مابقی نیز 
حــدود ۱3 تا ۱4 درصد با ارز توافقی مرکز مبادله تامین 
می شــود و تنها ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با ارز 
ترجیحی وارد می شــود که جنبه تنظیم بازاری داشــته 
اســت. اتکای اصلی ما تولید در داخل و اولویت وزارت 

جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

 پایان مماشات
با بدمصرفان آب

دیگر جــای مماشــات وجود نــدارد و آبفــا مطابق با 
اختیارات قانونی، در مقابــل بدمصرفان و پرمصرفان 
و همچنین اشــتراک ها و استفاده کنندگان غیرمجاز 
برخورد قانونی به عمل خواهد آورد. به گزارش تسنیم، 
محســن اردکانی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب 
استان تهران، گفت: میزان مشترکان بدمصرف شرکت 
آبفای استان تهران از 9 به ۶ درصد کاهش یافته است 
اما وجــود حتی یک مشــترک بدمصرف در شــرایط 
ســختی که هر قطره آب ارزش حیاتی دارد، مطلوب 
نیست و همه شهروندان باید در این زمینه مسئولیت 
جدی احســاس و همکاری کنند. او اعمال جریمه  و 
تعرفه هــای پلکانی و ایجــاد محدودیت های مقطعی 
برای بدمصرفان و پرمصرفان را قطعی خواند و گفت: با 
توجه به اعمال مدیریت فشار در شبکه توزیع، از تمامی 
مشــترکان به ویژه ســاختمان ها و مجتمع های دارای 
بیش از دوطبقه درخواســت می شود نسبت به نصب 

مخزن و تعبیه پمپ پس از آن همکاری و اقدام کنند.

شهرکی شبیه متروکه؛ شهرک های صنعتی اطراف پایتخت این روزها 
به خواب تابستانی رفتند. کارگاه ها تعطیل اند و تعدادی از کارگران و 
صاحبان کار در محوطه شهرک بی هدف قدم می زنند. قطعی برق از 
دو روز در هفته به چهار روز در هفته افزایش پیدا کرده و با حذف جمعه 
از فهرست روزهای کاری، به دلیل تعطیل بودن شهرک، می ماند دو 
روز. با دو روز در هفته کار، چقدر از حقوق کارگر، اجاره کارگاه، هزینه 
مواد اولیه و... در ماه تامین می شود؟ زندگی ها مختل شده، کاسبی 
خوابیده، درآمدها به صفر نزدیک شده، دعوا در خانواده ها بالا گرفته 
و صحبــت از طلاق و جدایی، به روتین زندگی تبدیل شــده. این ها 
شرایط این روزهای فعالانی است که در شهرک های صنعتی بیکاری 
می کنند. قطع برق به عادت روتین زندگی همه ما تبدیل شــده اما 
هستند کارگاه هایی که برای هر ســاعت برقی که می رود خسارات 
چندمیلیونــی می بیننــد و صاحبان آن هــر روز بیشــتر از روز قبل 
شرمنده زن و بچه خود می شوند. از جاجرود تا شهرک صنعتی کمرد 
۵ دقیقه راه است و واحدهای صنعتی و کارگاه کوچک و بزرگ در آن 
وجــود دارد و چندصد کارگر در آنجــا امرار معاش می کنند، برق که 
باشد کار می کنند و با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند اما حالا که 
برق روی خوشی به آنها نشان نمی دهد، گرانی و تورم آخرین چیزی 
است که به آن فکر می کنند و نگران از دست رفتن کار و زندگی خود 
هســتند. روز بازدیدمان از شهرک با روز قطعی برق تلاقی پیدا کرد. 
البته این تلاقی خیلی طبیعی است. اگر با روز کاری که فقط ۲ روز 
در هفته است همزمان می شد باید تعجب می کردیم. نزدیک ۵ هزار 
کارگاه صنعتی کوچک و بزرگ در کمرد فعال است. گرچه بهتر است 
از کلمه فعال هم استفاده نکنیم. ۵ هزار واحد صنعتی دایر شده بود 
که امروز نیمه فعال و بیشتر از نیمی از آنها به طور کل تعطیل شده اند.
کمتر کســی را می شود در شــهرک دید. ظهر است. گرم است. 
برق نیســت. فقط تعداد انگشت شــماری که یا جلوی کارگاه شان 
نشســته اند و یا بی هدف قدم می زنند در شهرک دیده می شوند. در 
یکی از کارگاه ها باز است. سمت کارگاه که می رویم محمد با لبخند 
ماسیده ای نگاه مان می کند. وقتی متوجه می شود برای تهیه گزارش 

آنجاییم، »فاجعه« اولین کلمه ایست که می گوید.

سه هزار کارگاه تعطیل شد �
محمد سال هاست که در شهرک کمرد کارگاه دارد و از قدیمی ها 
محســوب می شــود؛ از صدا و لحن او می توان فهمید که چه میزان 
فشار زیادی تحمل می کند و بی برقی و مهمتر از آن بی کاری چقدر 
روح و روانش را آزرده اســت. محمد به »هم میهن« می گوید: مسئله 
برق برای این شــهرک که قطب صنعتی این منطقه است تبدیل به 
فاجعه شــده و همه را فلج کرده اســت، کارگاه های بزرگ یکی یکی 
از هم می پاشــند و کارگاه های کوچک یکی یکی جمع می شــوند. 

در شــهرک بالای پنج هزار کارگاه وجــود دارد که به جرأت می توانم 
بگویم دو هزار کارگاه نصف و نیمه فعال هســتند و ســه هزار کارگاه 
دیگر تعطیل شده اند، صاحبکاران وحشت دارند قرارداد اجاره خود 
را تمدید کنند و برای بسیاری از آنها سخت است که حتی ماهی ۲۰ 

میلیون تومان کرایه بدهند. 

اینجا کار نمی کنیم، عذاب می کشیم �
روزهای دوشــنبه و پنجشــنبه از ۷ صبح تا ۱۲ شــب برق قطع 
می شود و روزهای شنبه و سه شنبه از ۶ عصر تا ۱۲ شب، و این یعنی 
عملًا مــا دو روز در هفته کار می کنیم که در همیــن دو روز نیز هزار 
گرفتاری پیش می آید. وقتی یک کارگاه صنعتی دچار مشکل شود 
و نتواند بازدهی کاری داشته باشد، مسلماً جوابگوی صاحب ملک و 
مشتری و کارگر نیست و پاشیده می شود. اینجا کار نمی کنیم، عذاب 
می کشــیم. در اینجا از کارگاه مبل هست تا کارگاه تزریق پلاستیک 
و کارگاه CNC کــه با آن چــوب و MDF و آهن را برش می دهند، که 
هر کدام از این کارگاه ها میزان برق مختلف مصرف می کنند. ممکن 
اســت الان و در شرایط کنونی یک کارگاه مبل با یک موتور برق هم 
بتواند فعالیت کند اما واقعاً قدرت خرید آن را هم ندارد چون نزدیک 
به ۸۰ میلیون تومان قیمت آن اســت و قیمت سوخت آن نیز بسیار 
بالا است و اصلًا گیر نمی آید، یا کارگاه های CNC باید تا سه میلیارد 
تومــان برای یک ژنراتــور هزینه کنند؛ صاحبان کارگاه ها در فشــار 
هســتند.  شــما برنامه قطعی برق را در نظر بگیرید، قبلًا دو روز در 
هفته بود که با جمعه که معمولًا کارگاه داران برای تهیه جنس تعطیل 
می کنند، ســه روز کار نمی کردیم اما یکباره بــرق دو روز دیگر از آن 
چهار روز باقی مانده را نیز قطع کردند درحالی که به ما حتی از طریق 
پیامک اطلاع نداده بودند.متاسفانه کارگاه ها به صورتی نیست که 
قطعی ها را به هم اطلاع دهند، اداره برق می توانست با یک پلاکارد 
برنامه قطعی برق را اعلام  کند. من دیشب به کارگاه آمدم و دیدم برق 
نیست، همکار من دیروز از تهران با مکافات تا اینجا آمد اما می بیند که 
برق نیست، او جوان است و با هزار امید به سرکار آمده بود اما افسرده 
و ناراحت رفت درحالی که مجبور است ماهی ۲۵ میلیون تومان کرایه 

بدهد. برخی از کارگاه ها تا 3۰ میلیون تومان نیز کرایه می پردازند.
وقتی ما به مشتری تعهد می دهیم اگر جنس او را به موقع تحویل 
ندهیــم، می تواند خیلی راحت چه قانونی و چــه غیرقانونی با من 
برخــورد کند، واقعاً دولت نمی تواند دربــاره تعهداتی که داده عمل 
کند؟ دولت تعهد داده که برق ما را تامین کند، برق مناطق مسکونی 
را دو ساعت در روز قطع می کنند اما برق مناطق صنعتی که نان آور 
خانه ها در آنجــا کار می کنند و از همین کارگاه ها نان به سرســفره 
خانواده می برند را اینگونه قطع می کنند.من واقعاً نمی دانم قرار است 
در آینده چه شــود و چه کسی مسئول است و اگر مسئولان توانایی 

ندارند آنها را تغییر دهند. 
با شــرایطی که برای ما پیش آمده، زندگی برای ما سخت شده، 
خدا شاهد است روزی هم که برق داریم به دلیل اینکه روز قبل برق 
قطع بوده با چالش مواجه هستیم و نمی توانیم به خوبی کار کنیم. 
همین دیروز، چون هنگام کار ناگهان برق رفت المنت دســتگاه زیر 
بار گیر کرد و جنسی که می ساختم سوخت، اگر من امروز دستگاه 
را روشن کنم بقیه جنس هم می سوزد و تبدیل به ضایعات می شود، 
از طرف دیگر احتمال آتش ســوزی وجود دارد و ممکن اســت هزار 
اتفاق دیگر بیفتد و این یعنی خســارت های مالی جانبی که به 
خاطر بی برقی دچار آن شــده ایم. یا هنگام رنگ پاشــی 
ناگهان برق قطع می شــود و رنگ در دســتگاه 
خراب می شود و هزار گرفتاری ایجاد 
می شــود، یــا در تزریــق کار 
پلاستیک ناگهان برق 

دســتگاه قطع می شــود و مواد در قیف آن گیر می کند و خشــک 
می شود و باید همه را دور انداخت. یا وقتی برق CNC کار قطع شود 
اگر بخواهد تا فردا صبر کند قطعه خراب می شــود و باید جایگزین 
کند. همه این اتفاقات، کیفیت کار را پایین می آورد، مشتری اعتراض 
می کنــد و موجب درگیری و حتی ناامنی می شــود. به خدا قســم 
نمی دانیم چه کنیم، اگر موتور برق بخریم باید آمپر بالا باشد که هزینه 
آن زیاد است، اگر نخریم و با شرایط پیش برویم باید به خاطر بی برقی 

جنگ اعصاب داشته باشیم.

داریم همه چیزمان را از دست می دهیم �
محمد نصف روز به کارگاه می آید و بدون آنکه بتواند کاری انجام 
دهد به خانه برمی گردد. می گوید: تراز کاری خود را که نگاه می کنم 
می بینم اوضاع پارسال و سال های گذشته بهتر از امسال بود. پارسال 
برق می رفت اما اینگونه نبود که وســط هفتــه بدون اطلاع قبلی ۶ 
ســاعت برق را قطع کنند. شرایط خیلی به ما فشار آورده و حتی به 
شکلی شده که کارگاه های همسایه نیز با هم دشمن شده اند چون 
اعصاب ندارند، برخوردها و لفظ ها تند شــده است. من می گویم از 
کسی که هارت و پورت دارد نباید ترسید بلکه باید از کسی بترسید که 
هیچ چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، ما داریم همه چیزمان 
را از دســت می دهیم.  همین الان که جلوی در کارگاه ایســتاده و با 
شما صحبت می کنم، همین طور که اطراف را نگاه می کنم می بینم 
که عملًا چندین کارگاه تعطیل شده اند، ما شرایطی را داریم که نصف 
بیشتر کارگاه ها و کارخانه ها به خاطر داشتن کارگر اتباع و بیرون کردن 
آنها، کارشان لنگ مانده است، قطعی برق نیز داستان دیگری است 

که آنها را تحت فشار قرار داده است. 

از رفتن به اداره برق پشیمان شدیم �
دیشب اتفاقی برای من افتاد که قطعاً در کارگاه های دیگر نیز 
رخ می دهد؛ به خاطر قطعی برق، یک چراغ شــارژی را در ارتفاع 
نصب کردیم که ناگهان افتاد و نزدیک ۱۰ میلیون تومان به ما ضرر 
خورد، می توان گفت پول زیادی نیست و هزینه آن در می آید اما اگر 
کار نباشــد و پول آن درنیاید باید چه کنیم؟ به خدا قسم به خاطر 
نوســانات برق، یک موتور پمپ و یک هواکش کارگاه من سوخت، 
آیا کســی این خسارت را متقبل می شود؟ به اداره برق که مراجعه 
کردم گفتند برو آقا! متاسفانه با لحن خوبی هم صحبت نمی کنند، 
یا جواب نمی دهند و یا طوری صحبت می کنند که از رفتن به اداره 
برق پشیمان می شــویم. به خدا همه مــا کاسه ی چه کنم در دست 
گرفته ایم، کسانی را می شناسم که الان بیکار نشسته اند اما توانایی 
بالایــی دارند و مغزشــان کار می کند منتها شــرایط به طوری پیش 

می رود که یکی یکی سرخورده می شوند.
شرایط هم به گونه ای نیست که شب ها به کارگاه بیاییم و تا صبح 
کار کنیم، در شب ضریب خطا خیلی زیاد می شود و احتمال خطر 
بالا می رود، من واقعاً نمی دانم قرار اســت چه اتفاقی در آینده برای 
ما بیفتد. ما به عنوان کاســب این منطقه و شهرک با این شرایط کار 
نمی کنیم بلکه عذاب می کشــیم، هیچ امیدی نداریم و یکی یکی 
نصف می شویم. سالن های غذاخوری در شهرک کم شده چون وقتی 
کارگاه هــا کار نکنند کارگران تعدیل می شــوند و غذاخوری ها دیگر 
مشتری ندارند. از طرف دیگر دستگاه ها در حال فرسودگی است و 
کارفرماها توان بازسازی آن را ندارند و این روند همینطور پلکانی پیش 

می رود و همه چیز را به تعطیلی می کشاند. 
با این شرایط وقتی نتوانم جوابگوی خرج و مخارج باشم ناخواسته 
زندگی من نیز با چالش مواجه می شود، آشفته می شوم و تصمیم های 
غلط می گیرم و در نهایت ورشکسته می شوم. این شرایط باعث شده 
گیر و گرفتاری های ما افزایش پیدا کند و چک ها و قسط ها بر سر ما 
آوار شود و نتوانیم جواب مشتری را بدهیم. این مشکلات ناخواسته 
وارد خانواده هم می شود کما اینکه این اتفاق برای من هم در حال رخ 
دادن است و در زندگی دچار چالش و مشکلات شده ام و به مرحله ای 

رسیده ام که بعد از 3۲ سال زندگی مشترک به مشکل خورده ام.  

گزارشگر‌هم‌میهن
علی ایوبی

متروکه نشینان 
در شهرک های صنعتی
 با افزایش قطع برق بــه ۴ روز در هفته، تنها در یکی از 
شــهرک های اطراف پایتخت، ســه هزار کارگاه تعطیل شــد
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محمد نصف روز به 
کارگاه می آید و بدون 

آنکه بتواند کاری 
انجام دهد به خانه 

برمی گردد: تراز کاری 
خود را که نگاه می کنم 
می بینم اوضاع پارسال 

و سال های گذشته 
بهتر از امسال بود. 

پارسال برق می رفت 
اما اینگونه نبود که 

وسط هفته بدون اطلاع 
قبلی ۶ ساعت برق را 

قطع کنند. شرایط خیلی 
به ما فشار آورده و 

حتی به شکلی شده که 
کارگاه های همسایه نیز 

با هم دشمن شده اند 
چون اعصاب ندارند، 

برخوردها و لفظ ها 
تند شده است. من 

می گویم از کسی که 
هارت و پورت دارد 

نباید ترسید بلکه باید 
از کسی بترسید که 
هیچ چیزی برای از 

دست دادن نداشته 
باشد، ما داریم همه 
چیزمان را از دست 

می دهیم

گزارش 
انرژی


